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برچسب تازگی
ما مجبوریم به دلیل حفظ برچسب تلویزیون، ۳۰ درصد بالایی برنامه های 

تلویزیونی رو از دست بدیم

یادداشت

جولیا چو نویســنده نیویورک تایمــز می گوید: 
شبِ مسابقۀ استعدادیابی در دبستان دخترم، 
از مدرسه که به خانه برگشتیم، مادرم خواست 
تا فیلمی را که از اجرای دخترم گرفته بود، نشان 
دهد. دخترم قبــل از پایین آمــدن از صحنه، در 
برابر والدینــی که برایش کــف می زدند تعظیم 
کرد و در آن حال، آسوده خاطر بود و حس غرور در 
چهره اش موج می زد. همین که مادرم انگشتش 
را روی دکمۀ »اجرا« گذاشت و دخترم با اشتیاق 
گردن کشــید تا ببیند، مــادرم را از این کار منع 

کردم: »راستش ... به نظرم بهتره بذاریم از این 
لحظه لذت ببره«.

چون دخترم وقتی فیلم هایش را می بیند، حالت 
چهــره اش عوض می شــود. می دانســتم که در 
ذهنش، آن بالا حس یک فوق ســتاره را داشته، 
اما ممکن اســت با دیــدن آن ویدئو یکــه بخورد 
و خاطــره اش از آن تجربه تغییر یابــد. نه این که 
اجرایش خوب نبود، فقط این که ممکن اســت 
در ویدئو کمــی با تجربۀ خودش تفاوت داشــته 
باشد، همان حســی که همۀ ما هنگام شنیدن 

صدای خــود داریــم. می خواســتم خاطره اش 
دست کم تا مدت بیشتری برایش مقدس بماند 
و تجربۀ خودش در خاطرش تثبیت شود.دنیل 
شَکتر، استاد روان شناسی در دانشگاه هاروارد 
به من  گفت: »بر اساس پژوهش ها می دانیم که 
بازفعال سازی یک تجربه پس از وقوعش ممکن 
است تأثیر زیادی بر خاطرۀ بعدیِ ما از آن تجربه 
داشته باشــد و بســته به این که کدام عناصر آن 
تجربه بازفعال سازی شــده اند، می تواند حتی 
خاطرۀ اصلی را تغییر دهد. ما باید مدتی در خودِ 

تجربه بمانیم، از زاویۀ دید خودمان، نه دوربین.«.
بچه هایمان که سوژه همیشگی فیلم ما هستند 
چه؟ آیــا این که خود را به صورت ســوم شــخص 
ببینند، ممکن است خاطراتشان را تغییر دهند 
یا حتی تحریف کننــد؟ دخترم به جــای این که 
تجربۀ آوازخوانی اش روی صحنه را به یاد آورد که 
در آن با چشمان خودش دارد به حضار می نگرد، 
خاطره اش با زاویۀ  دید فیلم بردار گره می خورد.

الکســاندرا باراش، استاد دانشــگاه نیویورک، 
به مــن گفت دختــرم غــرق در تجربــه اش بوده 
و متمرکــز بر جزئیاتــی که بیشــترین محوریت 
را برایش داشــته اســت. نگاه کــردن بــه ویدئو 
قطعاً زاویۀ دید او را به ســمت جزئیــات مربوط 
به ظاهرش و شــاید جزئیات دیگــر -مثلًا نحوۀ 
واکنش فردی دیگر به او- می چرخاند. به گفتۀ 
او، این تغییــر زاویۀ  دیــد ضمن ایــن که موجب 
افزایش اضطراب می گردد حتی ممکن اســت 

ابعاد احساسی تجربه را نیز تضعیف کند.
احساســات معمولًا زمانی برانگیخته می شود 
که لحظات معنادار را برجســته می کنیم. پس 
اگر می گذاشــتم دخترم بلافاصله فیلم جشن 
را ببیند، خیلی ســریع از یک شــرکت کننده به 
یک نظاره گر دورایستاده تغییر موضع می داد. 
بازپخش بی درنگ یک رویداد مهم این قابلیت 

را دارد که قدرت زودگذر لحظاتمان را برباید.
یک معلم نویســندگی روزی به من گفت: » اگر 
متنی را در مقاله ام با »یادم می آید که« به عنوان 
ورود به یک خاطره آغاز کنم، »پا روی داســتان« 
گذاشــته ام، به جــای این کــه بگذارم داســتان 
خودش پا بگیرد.« عکس ها و فیلم هایی را که از 
کودکانمان گرفته ایم، اگر بلافاصله پس از این 
که آن تجربه را زندگی کرده اند به آن ها نشــان 
دهیم نیز چنین عملکردی دارد؛ آن را قبل از این 
که فرصت یابند بر آگاهی شان بنشیند به خاطره 
تبدیل می کنیم و درواقع »روی داستانشان« پا 

می گذاریم.

هادی رنجبر  |طنز پرداز  

شش سالم بود که یه روز بابام با یه جعبه بزرگ وارد خونه شد. باورم نمی شد! 
تلویزیون رنگی خریده بود. اون موقع کمتر کسی تلویزیون رنگی داشت و ما 
تا قبل از خریدش، موفقیت چشــمگیر دیگه ای تو کارنامه مون نداشتیم. وقتی که جعبه رو باز 
کردیم یه تلویزیون ۲۱ اینچ خودنمایی می کرد که به گوشــه ســمت چپ بالاش یه برچسب به 
اندازه یه کف دست چسبیده بود. یادمه تا من اومدم برچسب رو بکنم، بابام به سان پلنگی تو هوا 
پرید و زد رو دستم و در حالی که دســتمو محکم گرفته بود، تو چشمام نگاه کرد و گفت: »خوب 
گوش بده ببین چی میگم، هیچ وقت نباید این برچسب رو بکنی؛ فروشنده گفته که موقع فروش 
تلویزیون، این برچسب نشون دهنده تازگی تلویزیونه و رو قیمتش تاثیر داره«. تازه اینم گفت که 
خیلی ها ایــن برچســب رو از بازار ســیاه تهیــه می کنند تــا بتونن تلویزیونشــون رو بفروشــن. 
کوچک ترین مخالفت ما با این قضیه با سرکوب شدیدی مواجه می شد و حتی کم کم خودمون 
هم این حرف رو باور کردیم. بخش زیادی از کودکی من به این گذشت که به مهمونایی که برای 
بازدید از تلویزیون می اومدن بگم چرا ما مجبوریم به دلیل حفظ این برچسب، ۳۰ درصد برنامه 
های تلویزیونی رو از دســت بدیم؛ ۳۰ درصد بالایی هر برنامه رو.البته فیلم و سریال ها خیلی 
مشکل نبودن، دیگه خیلی باید بدشانس می بودیم اگر مهم ترین اتفاقات فیلم اون زیر می افتاد. 
یکی دیگه از مشکل ها موقع پخش فوتبال بود که هیچ وقت نمی فهمیدیم دقیقه چنده. یادمه یه 
بار تخمه خریدیم و نشســتیم فوتبــال ببینیم که یکهــو داور ســوت پایــان رو زد. اون جا بود که 
فهمیدیم ما از حدود دقیقه ۸۹ نشســته بودیم پای مســابقه.اما مشــکل اصلــی وقتی بود که 
می خواستیم ببینیم الان کدوم کانالیم. برای این کار مجبور بودیم یکی یکی کانال ها رو بزنیم 
عقب تا به یه برنامه آشنا برسیم که کانالش رو مطمئن ایم. از اون جا شروع می کردیم به شمردن 
تا برگردیم بــه همون کانال و ایــن طوری می فهمیدیم کدوم شــبکه اس.اما با وجــود همه این 
مشکلات، همیشه یه غرور خاصی تو نگاه بابام بود که این تلویزیون هنوز نوئه و موقع فروش برگ 
برند مونه. ۲۰ سال به همین منوال گذشت تا این که یه روز که خواستم تلویزیون رو روشن کنم، 
روشن نشد. تعمیرکار بعد از کلی ور رفتن باهاش گفت که باید از خیرش گذشت. ما هم تصمیم 
گرفتیم تلویزیون رو بذاریــم تو کوچه تا یکی پیدا شــه و ببردش.موقع بردنش همه با حســرت 
داشتیم به برچسب سالم روش نگاه می کردیم. هیچ وقت نفهمیدیم اون برچسب دقیقا چرا باید 

اون جا باشه. ولی به این افتخار می کردیم که تلویزیونمون رو ۲۰ سال نو نگه داشته بودیم.

چرا استوری ها جذاب ترند
سیدجواد رسولی | روزنامه نگار  

جادوی شــبکه های اجتماعی این بوده اســت که شــما لازم نیست دنبال 
خبرهای مربوط به دوســتان تان باشــید، ما این خبرها را به سرعت جلوی 
چشم تان می گذاریم و از طرف دیگر اگر شما خبری، عکسی، ویدئویی از خودتان گذاشتید، 
دوســتان تان آن را می بینند و به آن واکنش نشــان می دهند. لایک می گیرید. معنای پســت 
گذاشــتن در واقع همین رابطه دو طرفه بوده اســت: »حس مورد توجه واقع شدن« و »لذت در 
جریان بودن«.استوری ها، ایده ای که در واقع اینستاگرام آن را از اسنپ چت کپی کرده است این 
جادو را چند قدم به جلو برده اند و برای کسی که می خواهد لحظه هایش را به اشتراک بگذارد، 
همه چیز بسیار آسان تر و سریع تر شده است.با امکان استوری می توانیم تقریباً تمام لحظات یک 
تجربه را روایت کنیم. دیگر خیلی مهم نیست که آن لحظه ها چقدر اهمیت داشته باشند. بیننده 
با یک اشــاره مختصر می تواند از آن لحظه عبور کند و به لحظه بعدی شــما برود و تعداد این ها 
می تواند خیلی زیاد باشد. کسی دیگر غر نمی زند و اگر نخواست باقی لحظه های تجربه شما را 
ببیند، باز با یک اشاره کوچک روی صفحه گوشی ســراغ نفر بعدی می رود  بنابراین میزان در 
جریان بودن از زندگــی دیگران یا در جریان قــرار دادن دیگران از زندگــی خودمان، با امکان 
گذاشتن استوری چندین برابر شده است. بدون این که کسی شکایتی داشته باشد. از طرف 
دیگر، برای کسی که روایت های زندگی خودش را دراستوری ها منتشر می کند هم تغییرات 
جذابی اتفاق افتاده است. هم فرایند گذاشتن استوری بسیار ساده و سریع است و هم دیگر نوع 
توجه گرفتن از دنبال کنندگان متفاوت شــده اســت. خبری از لایک و کامنت و بحث و جدل 
نیســت. همه این اضافات به نفع یک ارتباط دو طرفه و خصوصی حذف شــده اند. واکنش به 
استوری معنایش ورود دو طرف به فضای گفت وگوی خصوصی است. جایی که پیش از این و در 
دوران پست ها، برای وارد شدن به آن باید ملاحظه خیلی چیزها را می کردید و ورود به فضای 
شخصی و خصوصی مستلزم طی کردن مراحلی بود.استوری همه آن »اضافات« را حذف و در 
صورت جذابیت کافی روایت، شما را به سرعت وارد تعامل شخصی و خصوصی می کند. بدون 
قضاوت دیگران، بدون معلوم بودن واکنش دیگران و بدون تلف شدن وقت.اما بدون شک، آن 
چیزی که استوری را جالب تر از پست های عادی می کند، میرا بودن آن است. فقط ۲۴ ساعت 
داستان شما در معرض دید دیگران است و بعد از آن تا خودتان نخواهید ناپدید می شود. همین 
است که عطش تماشا را بیشتر می کند. اینستاگرام هم تعمداً تماشای استوری هایی را اول از 
همه پیشنهاد می دهد که به مرگ نزدیک ترند که اگر نبینیم از دست می روند و برای همیشه 
ناپدید می شوند. جهان گذرایی از تجربه ها و داستان ها پیش چشم ماست.استوری ها آن قسمت 
جذاب تر شــبکه های اجتماعی اند چون هم مصداق »واندر آن آینه صد گونه تماشــا می کرد« 

هستند و هم در صورت نیاز »کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس«.      

ساعتِ خوش
 با چه خفتی باید هر دفعه برای کوله پشتی و گُرتِکس و بقیه وسایل به 

رفقایم رو می انداختم. آن وقت تمام طول سفر به  جای لذت بردن، فکر و 
ذکرم سالم نگه داشتن وسایل مردم بود 

مریم ذاکری | نویسنده  

اواخر آذر بود و با بچه ها قرار گذاشــته بودیم برویم کویر شــهداد. چند ماهی می شــد 
پول هایم را جمع کرده بودم تا برای خودم ساعت بخرم. نه از این ساعت های معمولی، 
از آن ساعت ها که جی پی اس و قطب نما دارد و می شود مسیر را روی حافظه شان ثبت کرد. اگر توی این 
سفر ساعت را پشت دستم می بستم، سری توی سرها درمی آوردم. دیگر از قرض گرفتن وسایل و لباس از 
این و آن جانم به لبم رسیده بود. اما قضیه  ساعت فرق می کرد. نمی شد یک بار قرض بگیری و فردایش توی 
خیابان دستت نباشد. تمام این شش ماه ناهار سلف را خوردم و افزون بر وام دانشجویی چند پایان نامه تایپ 
کردم. تهش یک  و  نیم میلیونی دســتم را گرفت که می شد رویش حســاب کرد. چند ماهی بود که توی 
اینترنت و ساعت  فروشی ها دنبال ساعتی که می خواستم می گشتم. آن هایی که من پسندیده بودم همگی 
بالای دو سه میلیون بود، یکی دو مدل قدیمی تر هم بود که با پول من جور در می آمد. وارد مغازه شدم. مدل 
و مارک ساعت را گفتم و فروشنده هم بعد از کلی تعریف از حسن سلیقه ام رفت و ساعت را در سه رنگ از 
پشت ویترین برایم آورد. همه را با ذوق روی دستم امتحان و در نهایت رنگ مشکی را انتخاب کردم. قیمتش 
را که پرسیدم در جا خشکم زد. یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان ناقابل. اما من فقط به موجودی 
کارتم فکر می کردم که با کسر پنج هزار تومان ته مانده  حساب دقیقا سیصد و پنجاه و پنج هزار تومان کم 
داشتم.با خجالت گفتم: »ولی تا جایی که یادمه این مدل ارزون تر بود«.فروشنده خندید و گفت: » دلاره 
دیگه، ارزون که نمی شه، روز به روز گرون تر می شه«. حسابی حالم گرفته شده بود. لعنت به این زندگی. 
آخر چه می شد اگر ما هم مثل بقیه  بچه ها دســت مان به دهان مان می رسید؟  از مغازه بیرون آمدم. توی 
خیابان  می چرخیدم و ویترین ساعت فروشی ها را با حسرت تماشا می کردم. مغازه های دیگر یا همان قیمت 
را می دادند یا گران تر. از همان جا پیاده به سمت دانشکده راه افتادم. موبایلم زنگ خورد، حوصله نداشتم 
جواب بدهم. دوباره زنگ خورد. این بار جواب دادم. یکــی از رفقایم بود، از همان بچه های وضع خوب. 
احوال پرسی کرد و با کلی مِن و مِن پرسید: »می گما، تو نمی خوای ساعت بخری؟«. ساعت خیلی خوبی 
داشت. گفت به پولش احتیاج دارد و می خواهد گوشــی موبایلش را با یک مدل بالاتر عوض کند و برای 
همین ساعتش را زیر قیمت می فروشد. گفت یک سال پول هایش را جمع کرده است تا بتواند مدل بالاتر 
را بخرد. برای همان روز عصر قرار گذاشتیم و من ساعتش را خریدم. کلی با هم گپ زدیم و درد دل کردیم. 
از خوشحالی توی پوستم نمی گنجیدم، نه برای آن که ساعت دار شده ام، نه. برای این که فهمیدم بقیه هم 
دست کمی از من ندارند و همه مان بیخودی خودمان را به زحمت انداخته ایم تا پول نداشته مان را به رخ 

هم بکشیم.

»آنجلا داکورث« یک سخنران انگیزشی مشهور 
و جهانی  اســت، او مدت زیادی مشاور مدیران 
موفق بوده است، اما شغل اش را رها می کند تا 
معلم ریاضی شود. آنجلا هنگام تدریس ریاضی 
موفق به کشف شاه کلید موفقیت می شود. چیزی که باعث شهرت 
او شــد. داکورث کتابی دارد به نام »سرســختی، قدرت اشتیاق و 
پشتکار«. این کتاب شهرت جهانی دارد و حاصل تلاش آنجلا برای 
یافتن مهم ترین راز موفقیت آدم هاست. آنجلا در روزهایی که یک 

معلم بود فهمید درس ریاضی با این که دشواری هایی دارد اما 
برای تمام دانش آموزان قابل یادگیری است. آنجلا درصدد 

بود بفهمد چه چیزی باعث می شــود بعضی هــا در درس 
موفق تر از بقیه باشند؟ این سخنران انگیزشی در یکی از 
جلســات »تدتاک« به بیان نتایج تحقیقاتش در این باره 
پرداخت. ایــن که چگونه شــروع کــرد به بررســی علت 

موفقیت دانش آموزان. مهم ترین عامل موفقیت بعد از بررسی ها 
نه هوش اجتماعــی دانش آمــوزان بود، نــه اســتعداد، نه ضریب 
هوشی. بلکه ثبات قدم بود. آنجلا بعداً سراغ 
پژوهش در حوزه روان شناسی می رود 
و موضوع ثبات قدم را محور کار خود 
قــرار مــی دهــد. چندیــن و چنــد 
آزمایــش و پیمایــش بــزرگ او در 
ســازمان هــای مختلــف همگی 
همیــن نتیجــه را دارند. 
یعنی افراد موفق 
ثبــات قــدم 
ی  بیشتر

دارند. 
ثبات قدم به معنی 

اشتیاق و پشتکار برای رسیدن به اهداف بلند مدت. یعنی صبر و 
تاب آوری لحظه لحظه ای برای رسیدن به آینده خوب. ثبات قدم از 
نظر آنجلا مثل یک دوی ماراتن است نه مسابقه سرعت. مهم نیست 
اول یا وسط ماراتن چندم باشی، مهم این است که تا پایان این مسیر 
طولانی با تحمل و ثبات قدم در عرصه حضور داشته باشی و تسلیم 
نشــوی. اما یک نکته مهم؛ اســتعداد باعث ثبات قدم نمی شــود. 
حتی در خیلی از موارد با استعداد رابطه عکس دارد. یعنی داشتن 
استعداد تبدیل به عاملی می شود که فرد ثبات قدم را نداشته باشد 
چون نسبت به استعدادش حساب ویژه ای باز کرده است. اما آنجلا 
داکورث در سخنرانی خود یک عامل مهم برای سرسخت شدن را 
به مخاطبان معرفی می کند؛ برای ثبات قدم به رشد طرز تفکر نیاز 
داریم. توانایی یادگیری با تلاش هر فرد تغییر می کند و اگر شکست 
را موقعیتی موقتی بدانیم طرز تفکرمان رشد می کند و در نهایت 

ثبات قدم بهتری برای رسیدن به اهدافمان داریم.

نویسنده :جولیا چو، مترجم: علیرضا شفیعی نسب

اغلب افــراد بلافاصلــه بعد از مهمانی، جشــن یا 

ســفر، مشــغول دیــدن عکس هــا و فیلم هایــش 

می شوند. اما پژوهشگران این کار را توصیه نمی کنند. وقتی این 

فیلم ها را می بینیم، تجربۀ دســت اول و پرشــوری را که از سفریا 

جشــن  داریم از دســت می دهیــم و به ناظــری بهانه جــو تبدیل 

می شــویم کــه خودمــان را ارزیابــی می کنیــم و از آن جــا کــه از 

بچه هایمــان بیشــترین فیلم هــا را می گیریم، آن ها بیــش از همه 

تحت تاثیر این تغییر تجربه قرار می گیرند.

یک تجربه

زمانِ فرش
 دوست خارجی ام گفت آموزش واقعی وقتی اتفاق می افتد که آدم ها

 از نظر دانش و موقعیت برابر باشند
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حتی مطرح کردن این ایده از آدم انرژی می برد. این که به مدیر مدرسه 
بگویی می خواهی بچه ها روی زمین و کنار هم و به شکل دایره روی فرش 
بنشینند.  فکرش را بکنید، کجای این ایده شرقی، ایرانی یا حتی اسلامی است که بچه ها 
روی نیمکت، با لباس های فرم که معلوم نیست از کجا آمده است و پشت به هم بنشینند، در 
حالی که هنوز هم ما وقتی مجبور می شــویم موقتا پشت به کســی کنیم یا پشت به کسی 
بنشینیم از او عذرخواهی می کنیم.طبیعتا اول همه مقاومت می کردند. بچه ها، معلم های 
دیگر، معاونان، مدیــر و... بچه ها می گفتند پایشــان درد می گیرد روی زمین بنشــینند، 
معلم های دیگر از سر و صدای کلاس من ناراضی بودند، معاونان و مدیر از بر هم خوردن نظم 
در آوردن و بردن فرش و جمع کردن نیمکت ها و... اما حالا بچه ها حاضر نیستند که شکل 
کلاس عوض شود. معلم های دیگر بیشتر به این شکل علاقه نشان می دهند و معاونان و مدیر 
بیشتر همراهی و همکاری می کنند.عکس را برای یکی از دوستان خارجی ام فرستادم. 
گفت بله ایران کشور فرش است و در فرهنگ آن ها هم چیزی هست به اسم زمانِ قالیچه 
)rug time( و آن ها هم گاهی روی زمین می نشینند. نظر او این بود که باید زمان فرش در 
 فرهنگ آن ها بیشتر شود چرا که حرف های مهم و آموزش واقعی وقتی اتفاق می افتد که
 آدم ها از نظر دانش و موقعیت برابر باشند. در واقع این دوست خارجی ام از دیدنِ فرش روی 
کفِ کلاس کمتر تعجب کرد تا معلم ها و حتی بچه های کلاس.در دایره آدم ها صورت هم را 
نگاه می کنند. بدین ترتیب در بسیاری از مواقع آدم ها همدیگر را برای اولین بار»می بینند«. 
بله ممکن است ما چند سال در یک کلاس بوده باشیم اما تا به حال همدیگر را ندیده باشیم. 
برای این که این مســئله به شــما ثابت بشــود خوب اســت از بچه ها بخواهیــد ۲ دقیقه در 
چشم های هم نگاه کنندیا خودتان در چشم های نزدیکان تان خیره شوید.این جا بچه ها 
روبه روی هم می نشینند نه پشــت ســر هم. آن ها باید در یادگیری به هم کمک کنند و در 
مسابقه آموزش همه با هم برنده شوند و به خط پایان برسند. در این شکل، یادگیری یک عمل 

جمعی است و نه فردی. معلم هم ردیف بچه ها می نشیند و فقط یک تسهیل گر است. ..

تماشای ویدئوی یک اتفاق ، بلافاصله پس از وقوع آن 
می تواند خاطرۀ واقعی این تجربه را تغییر دهد

 چرا نباید  بلافاصله بعد از 
جشن و مهمانی فیلم هایش را ببینیم؟

 توفان شن 
در هندوستان

عکس: 
McCurry

موفقیت

عکس هفته

روایت

استعداد، ضریب هوشی و چند عامل دیگر در موفقیت ما نقش دارند اما مهم ترین عامل نیستند
شاه کلید موفقیت چیست؟

بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند


